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تخفیف

کیشوندى
20%

فرهنگ و هنر

گروه فرهنگ و هنر-نیره رضایی 
مطلق، منتقد ســینما و تلویزیون می 
نویســد: مجموعــه تلویزیونی برف 
بی‌صدا می‌بــارد ملودرامی اجتماعی 
با موضــوع خانوادگــی و پس‌زمینه 
تاریخی بــا قســمت‌های طولانی و 
پرتعلیق اســت که این روزها از شبکه 
آی‌فیلم روی آنتن رفته اســت. داستان 
ســریال در دهــه ۶۰ و دوران جنگ 
تحمیلی آغاز می‌شــود و پس از آن به 
ایــام بعد از جنگ و دهه ۷۰ تداوم پیدا 

می‌کند.
»بــرف بی‌صدا می‌بــارد« که در 
زمره سریال‌های شــبانه صد قسمتی 
قــرار گرفته بــه کارگردانــی پوریا 

آذربایجانی و تهیه‌کنندگی محمدرضا 
شفیعی ساخته و پرداخته قلم درخشان 
زنده‌یاد مســعود بهبهانی‌نیا است که با 
نگارش ســریال‌های نرگس، مادرانه 
و کیمیــا تبحــر و اســتعدادش را در 
نــگارش ملودرام‌هــای خانوادگی، 
بــه  تســلط  و  شــخصیت‌پردازی 
قصه‌گویی شــبانه به رخ کشــیده‌ بود 
و جــای خالــی‌اش در درام‌نویســی 
سریال‌های تلویزیونی تا همیشه حس 

خواهد شد.
آغاز داســتان ســریال در برهه 
حســاس تاریخی بعــد از انقلاب و 
روزهای درگیر جنگ اســت. قصه در 
سه دهه روایت می‌شــود. بهبهانی‌نیا 

به همراه زهرا پارسافر و طیبه شجری 
زندگــی خانــواده عطا شــکیبا را در 
بحبوحه جنگ با بازی درخشان فرهاد 
آئیش و مائده طهماســبی پدر و مادر 
خانواده آغاز می‌کند که با ورود و نفوذ 
دشمن دیرینه حاج شکیبا، آن خانواده 
یکدست و متحد ازهم‌می‌پاشد. حبیب 
کیانی با بازی استثنایی پوریا شکیبایی 
ورشکستگی پدرش و زندگی نابسامان 
خانواده‌اش را ناشی از خانواده شکیبا 
می‌دانــد و پس از مــرگ حاج عطا و 
همسرش که خیلی زود در داستان رخ 
می‌دهــد با ورود به کانون این خانواده 

موجب فروپاشی آن می‌شود.
در نبــود پدر خانواده که نشــان 

از بنیان و ســتون خانواده‌ اســت و با 
از بیــن رفتــن اتحــاد و یکدلی افراد 
خانــواده به‌دلیــل خودخواهی‌ها و 
حســادت‌ورزی‌های سیمین، حبیب 
کیانی فرصت را برای اجرای نقشــه 
خــودش فراهم‌تر از قبــل می‌بیند. او 
به‌عنوان دلسوز خانواده به مسائل ورود 
می‌کند و در نهایت نیز سیمین را فریب 

می‌دهــد. در این میــان هرچند احمد 
داماد خانواده، که دســت‌پرورده حاج 
عطاســت، به ماهیت کیانی پی می‌برد 
و دائم هشــدار می‌دهــد اما ضعف او 
در مدیریت شــرکت و همچنین کینه 
ســیمین نســبت به او که ریشــه در 
کودکی‌شان دارد باعث می‌شود که نه 
تنها این هشدارها را نادیده بگیرد که از 

لج احمد، به کیانی پروبال بدهد.
خوشبختی بی‌صدا می‌رود

نام سریال کنایه از نفوذ آرام یک 
فرد به زندگی خانــواده‌ای اصیل و و 
ممتاز ایرانی اســت؛ دشمنی در لباس 
و با ظاهر دوســت، که آرام آرام پیکره 
خانواده‌ گرم ایرانی را با پر رنگ کردن 
اختلافــات درونی به قهقرا می‌برد. در 
این میان ســهم مهم نمایش این فرود 
و سقوط بر دوش شخصیت‌پردازی و 
قصه‌گویی دقیقی است که مخاطب را 
به دیدن داستانی صد قسمتی ترغیب 
می‌کند. تفاوت شــخصیت دو خواهر 
خانواده یعنی ســیمین و نسرین بیش 
از همــه در نحــوه اداره زندگــی و 
انتخاب‌های‌شــان به روند قصه کمک 
می‌کند. نویســنده با مهارت، فرزندان 
خانواده را که شخصیتی متفاوت از هم 
دارند در قصه جا داده‌است و از واکنش 
خــاص هر یک دربرابر مشــکلات و 
ســختی‌ها برای درام داســتان کمک 
گرفته‌اســت. تا جایی کــه گاهی این 
شــخصیت‌ها در دو دسته سیاه‌وسفید 
قرار می‌گیرند. آن‌ها هرکدام نماینده‌ای 
از یک قشر و نسل از یک جامعه‌اند که 

واکنش خاص خود را دارند.
پوریا شــکیبایی به خوبی از پس 
ایفای نقش حبیب که شخصیت منفی 
زیــرک و فوق العاده باهوش اســت 
برامده و سمت تیره و تاریک سریال را 
از آن خود کرده‌، مخاطب در هر قسمت 
شاهد توطئه و دسیسه چینی جدیدی از 

او برای نابود کردن خانواده شکیباست. 
حبیب فردی پر از عقده و حسود است 
کــه به دلیل کینه‌ای که در گذشــته از 
حــاج عطا صاحــب کار پدرش دارد 
مدام حیله‌گری می‌کند تا حس نفرت 
و خشــم مخاطــب را برانگیزد و این 
نفرت یعنی شکیبایی در این نقش موفق 
بوده‌اســت. پوریا شکیبایی متناسب با 
ویژگی‌های این شــخصیت توانسته 
کاملا در جلد شخصی منفور فرو برود. 
او در برخــورد با دشــمنان اصلی‌اش 
احمد و نســرین رفتار گســتاخانه‌ای 
دارد و هنــگام رویارویی با ســیمین 
مظلوم، صادق و آرام اســت. شکیبایی 
به خوبی هر دو وجه این شــخصیت 
و ویژگــی مهم او یعنــی آب زیرکاه 
بودنــش را در رفتارهایش به نمایش 
می‌گذارد و به نقطه قوت داســتان بدل 
می‌شود. نکته قابل توجه در این سریال 
پرداختن به تاریخ اجتماعی و سیاسی 
ایران در دهه ۶۰ و دوران جنگ اســت 
که پرداختن به آن دوران به هر شکلی 
و شمایلی آن هم در قالب سریال‌های 
تلویزیونی همواره خوش یمن است و 
می‌تواند باعث آشنایی نسل‌های بعدی 
با ابعاد مختلفی از آن سال‌های پر شور 
و حماسه شود. هرچند سکانس‌های 
مربــوط به جبهــه و رزمنده‌ها در این 
ســریال تصنعی و کلیشه‌ای است و با 
ســریال»کیمیا« که اثر مرحوم مسعود 
بهبهانی‌نیا اســت قابل مقایسه نیست 
امــا باید به نمایش زیبایی‌های زندگی 

ســنتی به‌ویژه خانواده ایرانی در این 
ســریال نیز اشاره کرد که از نقاط قوت 
آن اســت. خانواده شــکیبا در »برف 
بی‌صدا می‌بــارد« را می‌توان نمادی از 
یک جامعه دید که مورد تهاجم و نفوذ 
دشــمنان در لباس دوست و غریبه‌ها 
قــرار می‌گیرد و شــخصیت‌های این 
خانواده هرکدام نماینده‌ای از یک قشر 
و نســل از یک جامعه ‌اند که واکنش 
خــاص خــود را دارند. این ســریال‌ 
توانســته با نمایش اصالت و مهربانی 
درخانواده ایرانی برخی از نشــانه‌های 
سبک زندگی ایرانی اسلامی از جمله 
احترام والدین به یکدیگر و فرزندان، 
احترام بــه بزرگ‌ترهــا، اهمیت نان 
حــال، دســتگیری از یکدیگــر و 
انسان‌دوستی، ساده‌زیستی، و ازدواج 

آسان را یادآوری کند.
»برف بی‌صدا می‌بارد« ســریالی 
است که با وجود نقدها به دلیل طولانی 
و کشدار بودن قصه توانسته مخاطبان 
را برای بار دیگر مشتاق دیدن کند. این 
سریال زمستان سال ۱۴۰۰ روی آنتن 
شــبکه سه رفت. ۶۸ قســمت از این 
ســریال تا پایان سال پخش شد و ادامه 
آن بعــد از وقفه‌ای چند ماهه از تیرماه 
سال ۱۴۰۱ روانه آنتن شد. این سریال 
۱۰۰ قســمتی با وجــود تلخی بیش 
ازحــدش جزو کارهــای پر مخاطب 
تلویزیون در دو ســال اخیر است که 
شــبکه آی فیلم آن را در جدول پخش 

خود قرار داده‌است.

خانواده شکیبا در »برف بی‌صدا می‌بارد« را می‌توان نمادی از یک جامعه دید که مورد تهاجم 
و نفوذ دشمنان در لباس دوست و غریبه‌ها قرار می‌گیرد و شخصیت‌های این خانواده هرکدام نماینده‌ای از 

یک قشر و نسل از یک جامعه ‌اند که واکنش خاص خود را دارند.

به بهانه پخش مجموعه »برف بی‌صدا می‌بارد« از »آی‌فیلم«؛

خوشبختی بی‌صدا می‌رود

نام ســریال کنایه از نفوذ آرام یک فرد به زندگی خانواده‌ای اصیل و و ممتاز ایرانی اســت؛ دشمنی 
در لبــاس و با ظاهر دوســت، که آرام آرام پیکره خانواده‌ گــرم ایرانی را با پر رنگ کردن اختلافات 
درونی به قهقرا می‌برد. در این میان سهم مهم نمایش این فرود و سقوط بر دوش شخصیت‌پردازی 
و قصه‌گویــی دقیقــی اســت که مخاطــب را به دیدن داســتانی صد قســمتی ترغیــب می‌کند. 

گروه فرهنــگ و هنر- نعیمه 
نظام دوست گفت: بازی در دو نقش 
متفاوت در یک سریال اوایل برای من 
یک چالش بزرگ محسوب می‌شد و 

کار بسیار سختی بود.
نعیمه نظام دوست بازیگر سینما 
و تلویزیون درباره فصل دوم »چشم 
بندی« گفت: فصل اول چشــم بندی 
فضای به شــدت رئالی را داشتیم و 
ســعی کردیم کمدی را به ســمت 

کمدی موقعیت پیش ببریم. 
اما با شــروع فصل دوم تصمیم 
گرفتــه شــد که من نقــش متفاوت 
دیگــری را بازی کنــم اوایل برایم 
سخت بود و برای خودم یک چالش 
بزرگ محســوب می‌شد و بازی در 
دو نقش متفاوت در یک ســریال کار 
بسیار ســختی بود، اما خوشبختانه با 
توجه به پیام‌هایی که می‌گیرم، متوجه 
شــدم این تفاوت حس شده‌اســت. 
می‌توانــم بگویم مخاطب نقش قبلی 

را فراموش کرد.
وی ادامــه داد: مــن در فصــل 

یک، مــادر مهربانی را بازی کردم که 
خانه‌دار است، اما در این فصل نقش 
یک زن مقتدر و جدی و بداخلاق را 

بازی می‌کنم. 
البته برای خــودم هم جالب و 
تجربه متفاوت و تازه‌ای اســت. من 
اینجا نقش رئیس بیمه را بازی می‌کنم 
که به‌هرحال نقش حساســی بوده و 
نگاه‌های بسیاری روی این شخصیت 

است.

نظام دوســت توضیح داد:این 
نقــش لایه‌های کمــدی دارد، اما در 
قالــب یک آدم جدی شــکل گرفته 
اســت، من و سروش جمشیدی کنار 
هم اتفاق کمدی را ایجاد می‌کنیم. به 
همین خاطرفصل دوم ونقش من در 
ایــن فصل مورد توجه مخاطبان قرار 

گرفته است.
وی درباره کارگردان این سریال 
عنوان کرد: آرامش شاهد احمدلو به 

عنوان کارگــردان باعث حال خوب 
گروه بازیگران و تولید شده و دراین 
ســریال با بازیگران پیشکسوت در 
حوزه کمدی کار می‌کند که هر کدام 
برای خودشــان دنیای خاصی دارند 
 و توانســته مدیریت خوبی داشــته 

باشد.
نظــام دوســت در خصوص 
طراحی لباس خود گفت:این ایده را 
خودم با نظر کارگردان با طراح لباس 

مطرح کردم. 
آن  داشــتم  دوســت  چــون 
شخصیت به لحاظ پوشش و جدیت 
در ذهن تداعی شــود. البته مخاطبان 
هم‌ســن و سال ما این شخصیت‌ها را 
به خاطر دارند و برای‌شان تداعی آن 
در سریال چشــم‌بندی جالب است. 
البته می‌خواســتیم بــه مخاطب هم 
بگوییم که ایــن خانم در زمان قدیم 
مانده‌اســت و فکر می‌کند این گونه 
بهتر اســت و از او بیشــتر حســاب 
می‌برنــد. چــون الان و در این زمان 

پوشش هیچ کسی این گونه نیست.

گــروه فرهنــگ و هنر-فیلم 
ســینمایی »شــهرک« به کارگردانی 
علــی حضرتــی پس از دو ســال از 
 هفتــه آینــده روی پرده ســینماها 

می‌رود.
بــه گــزارش روابــط عمومی 
پروژه، پوستر فیلم سینمایی »شهرک« 
بــه نویســندگی و کارگردانی علی 
حضرتی و تهیه‌کنندگی علی سرتیپی 
در حالی رونمایی می‌شود که این فیلم 
از 14 تیر اکران خود را در سینماهای 

کشور آغاز خواهد کرد. 
طراحــی این پوســتر را محمد 

موحدنیا به عهده داشته است.
»شهرک« دومین فیلم سینمایی 
علــی حضرتــی اســت که ســال 
1400 تولیــد شــد و در چهلمیــن 
 جشــنواره فیلم فجر نیــز به نمایش 

درآمد.
این فیلم داســتان نوید فلاحتی، 

جوان علاقه‌مند به بازیگری است که 
در تســت یک فیلم سینمایی بزرگ 
قبول می‌شــود و برای پیوستن به این 
پروژه و رســیدن بــه آرزوی دیرینه 
خود یعنی بازیگر شدن، باید شرایط 
ویژه و تمرین‌هــای روحی و روانی 
گروه بازیگران در شهرکی ایزوله‌شده 

را بپذیرد.
کاظــم  ســهیلی،  ســاعد 
ســیاحی، مهتاب ثروتــی، همایون 
ارشــادی، رویا جاویدنیا، شــاهرخ 
فروتنیان، مرتضی ضرابی و ســاقی 
 حاجی‌پــور در ایــن فیلــم حضور 

دارند.

فهرست کامل عموامل این فیلم 
عبارتند از نویسنده و کارگردان: علی 
حضرتی، تهیه‌کننده: علی ســرتیپی، 
مدیر فیلمبــرداری: علیرضا برازنده، 
تدوین: ژیلا ایپکچــی، مدیر تولید: 
پیمــان حمیدی، مدیــر برنامه‌ریزی 
و سرپرســت گروه کارگردانی: علی 
افشین‌راد، مدیر صدابرداری: کامران 
کیان‌ارثــی، طراح صحنــه و لباس: 
افسانه صرفه‌جو، طراح گریم: عباس 
عباســی، موسیقی: شــورا کریمی، 
صداگذار: نعیم مســچیان، میکس و 
مسترینگ: ایرج شــهزادی، دستیار 
اول کارگــردان: رضــا غفارنــژاد، 
منشــی صحنه: بهناز تاجیک، طراح 
جلوه‌های ویژه میدانی: آرش آقابیگ، 
طراح پوستر: محمد موحدنیا، ساخت 
فیلم پشــت‌صحنه: مانی قدرت‌نما، 
تصویربردار: حامد مقدسی، عکاس: 

مریم تخت‌کشیان.
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فریماه فرجامی؛ ستاره تاریخ‌ساز گــروه فرهنگ و هنــر- »فریماه 
فرجامی«، نمونه تاریخ‌ســاز بازیگری 

اگرچــه  کــه  اســت 
می‌توانســت ســهم 
بیشتری در این سینما 
داشته باشد اما امضای 
پررنگــی از خود در 

ضمیر سینمای ملی به یادگار گذاشت و 
با افتخار و همواره در محبوبیت، چهره 
در نقاب خاک کشید.سینمای ایران، 
کمتر بازیگر زنی را به یاد دارد که به 
اندازه فریماه فرجامی، مورد وثوق 
جریان روشــنفکری بوده باشد. 
آن‌هم بازیگری که در دهه ۶۰ که 
اوج دوران کاری وی بود، جوانی 
بــود جویای نام اما فوج کارگردانان 
مــوج نــو بودنــد که 
بــرای همــکاری با 
ایــن بازیگر، صف 
بودنــد. کشــیده 
فرجامی  فریمــاه 
کار هنــری خود 
را از دهــه ۵۰ آغاز 
کرد؛ فعالیتی که با 
آغاز  گویندگی 
شد اما زیبایی 

فرجامی بــه اندازه‌ای بــود که پای او 
خیلی زود به دنیای نمایش تلویزیونی 
باز شــد. تا جایی که بلافاصله پس از 
پخش نخستین قســمت‌های نمایش 
تلویزیونــی آدمک مومی، ســیلی از 
تقاضاهای سینمایی به سمت او سرازیر 
شــد. فرجامی با فیلم هر سه نفرشان، 
وارد ســینما شــد، فیلم کم‌مایه‌ای که 
در اندازه‌هــای بلوغ فکری این بازیگر 
نبــود و تنها درصدد بود تــا از زیبایی 
فرجامی، در قامت زن لهســتانی، بهره 
ببرد. مســعود کیمیایی، اما چراغ اول را 
روشن کرد و یکی از نقش‌های کلیدی 
فیلم توقیف‌شده خط قرمز را به او سپرد. 
فیلمی که می‌توانست حضور فرجامی 
در سینما را با شتاب بیشتری همراه کند 
اما عدم‌نمایش این فیلم و البته رخوتی 
که در سال‌های ابتدایی انقلاب در مسیر 
ســینمای اجتماعی و فعالیت جریان 
نواندیشــی به وجود آمد سبب شد تا 
فرجامی نیز چندســال خانه‌نشینی را 

تجربه کند.
یک دوره رشک‌برانگیز

اما هر چه فرجامی در نخســتین 
ســال‌های ورود به سینمای حرفه‌ای، 
با بدبیاری ناخواســته همــراه بود، اما 
این رخــوت، به یک‌باره جبران شــد 
به‌گونه‌ای که وی تنها در ۶ ســال، در ۷ 
فیلم مهم تاریخ سینمای ایران بازی کرد: 
در سال ۶۴، مقابل دوربین تیغ و ابریشم 
مسعود کیمیایی رفت. یک سال بعدش، 
بازیگر اجاره‌نشین‌های مهرجویی شد. 
در همان ســال، بی‌پناه را برای علیرضا 
داوودنــژاد بازی کرد، در ســال ۶۷، به 
شخصیت مونس سرب کیمیایی جان 
بخشید، یک سال بعدش، ماه منیر مادر 
علی حاتمی شــد، در ســال ۶۹، نقش 
فروغ‌الزمان پرده آخر را بازی کرد و در 
سال ۷۰ نیز مقابل دوربین فیلم نرگس 
رخشان بنی‌اعتماد رفت.این البته تمام 
رکوردشکنی‌های خیره‌کننده فرجامی 
نبود. او در این سال‌ها، درحالی بازیگر 

کارگردانان تراز اول سینمای ایران شد 
که انگاره‌های احساسی و تکنیکی بازی 
وی، نقش مهمی در انتخاب نهایی این 
کارگردانان داشت. فرجامی، نخستین 
بازیگر زن سینمای پس از انقلاب ایران 
است که عظمت او در قاب دوربین، به 
شکل ملموسی به مخاطب منتقل شد. در 
همین رابطه، به ورود جذاب وی در فیلم 
پرده آخر واروژکریم‌مسیحی بنگرید تا 
متوجه شوید دوربین تا چه اندازه محو 
خوشامدگویی به این شخصیت درآمده 
است. یا سکانس خیره‌کننده فینال فیلم 
نرگس که ابهت و شوکت یک قهرمان 
را تــا چه اندازه بــالا می‌برد.فرجامی، 
انعطاف خوبی در اجرا داشــت. توامان 
می‌توانست صلابت و ریزنقشی را در 
اجرای خود منعکــس کند. جایی که 
زن قدرتمند پرده آخر و ســرب بود و 
آن‌جایی که در نقش ماه‌منیر، در فیلم مادر 
به ایفای نقش پرداخت. این زن قدرتمند 
البتــه خالی از احســاس نبود؛ نرگس، 

نمونه خوبی از یک زلال احساس است 
که وی در کشاکش نقشی سخت، آن را 
برای مخاطبش، ســاده کرد و به یکی از 
شاه‌نقش‌های سینمای ایران تبدیل کرد؛ 
آن هم سینمایی که شاه‌نقش‌های زنانه 
چندانی ندارد.پس از یک دوره بســیار 
درخشــان، فرجامی برای بیش از یک 
دهه، در کارهای نه‌چندان شــاخصی 
به ایفای نقش پرداخت. ثمره ۱۲ ســال 
حضــور بعدی فرجامی در ســینمای 
ایران، بازی در ۹ فیلم ســینمایی بود که 
ازجمله آنها می‌توان به راز گل ســرخ، 
بانی چاو، عشــق گمشده، شاغر، آب و 
آتش و زهر عسل اشــاره کرد.البته که 
فرجامی در همین دوره، تجربه حضور 
در چند ســریال را نیز از سر گذراند که 
پهلوانان نمی‌میرند، راه ســوم، ولایت 
عشق و روشن‌تر از خاموشی، ازجمله 

این کارها به حساب می‌آید.
چــرا نیمــه دوم کارنامــه 

فرجامی به این روز افتاد؟

نکته کنجکاوی‌برانگیز آن است که 
چرا فریماه فرجامی، در اوج اقتدار، پس 
از یک دوره فعالیت بســیار حرفه‌ای با 
بزرگان سینمای ایران و درست پس از 
دیپلم افتخاری که برای سرب در سال ۶۷ 
گرفت و سیمرغی که در سال ۶۹ برای 
پرده آخر به خانه برد، به‌ناگهان به بازی 
در کارهایی پرداخت که کمتر کسی از 
وی انتظار داشــت. همین بازی در آثار 
نه‌چندان حرفه‌ای، وی را تاحدودی از 
دور خارج کرد و زمینه را به گونه‌ای رقم 
زد که او کم‌کم و در میانه دهه ۸۰، نه در 
سینما بود، نه در تلویزیون و نه در صحنه 
تئاتر.اواخر دهه ۸۰، برنامه ســینمایی 
هفــت، گفت‌وگویی را بــا فرجامی 
ترتیب داد که در آن گفت‌وگو مشخص 
شــد که این بازیگر محبوب، وضعیت 
ســامتی چندان خوبی ندارد. از همان 
زمان تا به امــروز، فرجامی، همواره به 
یکی از غصه‌های پررنگ سینمای ملی 
تبدیل شــد چرا که سخت بود پذیرش 
این حقیقت که زیبای ســینمای ایران، 
امروز در وضعیت آشفته‌حالی قرار دارد 

و فرسنگ‌ها از دوران طلایی کار در تراز 
اول سینما فاصله گرفته است.

فریماه فرجامــی درحالی در ۷۱ 
ســالگی، از این دنیــای خاکی رخت 
بربست که نه آن چهره شکسته و مغموم 
ســال‌های پایانی عمــرش و نه اخبار 
ناگوار این چندوقت، هیچ‌یک نتوانست 
بر سال‌ها اقتدار و خاطره‌سازی او سایه 
بیفکند. فریمــاه فرجامی به‌تنهایی، در 
چندین فیلم مهم تاریخ سینمای ایران 
بــازی کرد و آن‌قدر خاطــرات زیبا و 
فراموش‌نشدنی خلق کرد که هیچ‌گاه از 

خاطر سینمادوستان محو نخواهد شد.
فریماه فرجامی، نمونه تاریخ‌ساز 
بازیگری اســت که در عیــن زیبایی، 
ماند، ســالم کار کرد و به بهترین شکل، 
تصویر خود را به سینمای ایران الصاق 
نمود. بازیگری که اگرچه می‌توانست 
سهم بیشتری در این سینما داشته باشد 
اما امضای پررنگــی از خود در ضمیر 
ســینمای ملی به یادگار گذاشــت و با 
افتخار و همواره در محبوبیت، چهره در 

نقاب خاک کشید.


